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مذاکره و ابعاد اجتماعی و معرفتی آن
امام محمد ساعی 

چکیــده: در این تحقیق به  کارکردهای اجتماعی، جامعه  ســاز و راه گشــای مذاکره به عنوان پلِ ارتباطی میــان گروه های اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی پرداخته می شود. مذاکره روند پویایی است، که دو جانب با ماهیت جمعی و اجتماعی دارد. همچنان با منطق 

گفت وگویی و روش مذاکره، می توان میان شکاف های اجتماعی، سیاسی و قومی پل ایجاد کرده و آدم ها را باهم وصل کرد.

 نظام های سیاســی امروزه از مذاکره و گفت وگو به عنوان پل ارتباطی و شــناختی میان دولت ها و ملت ها اســتفاده می کنند. چون 
شباهت های فراوانی میان پل و مذاکره وجود دارد، که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود.

همچنان گفت وگــو و مذاکره ماهیت جمعی و خصلت گردآورندگی دارد. این خصلت جمعی و گردآورندگی ســبب جلوگیری از 
تشتت و تفرق آدمیان و گروهای اجتماعی شده و سوء تفاهم نسبت به یکدیگر را می زداید. 

کلید واژه ها : مذاکره، مکالمه، پل اجتماعی، مدارا و کارکردهای اجتماعی گفت وگو.

مقدمه: در مذاکره رازها و برکات فراوانی نهفته است. بدون شک گفت وگو ماهیت پویا و ظرفیت تمدن ساز دارد. در روزگار کنونی، 
این ارزش بلند قامت تمام ابعاد زندگی اجتماعی را احاطه کرده اســت. مذاکره ریشــه و پیشینه ی بسیار دور و درازی دارد، نخستین 
ریشه های آن به سنت سقراطی می رسد. نظام های اجتماعی و سیاسی امروزی گفت وگو میان افراد و گروه ها را مهم ترین ابزاری برای 
شناخت بیشتر و بهتر شهروندان و دولت نسبت به همدیگر می دانند. حتا بزرگت ترین منازعات را امروزه با روش مذاکره و گفت وگو 

حل  فصل می کنند. در افغانستان ما می توانیم معضلات و مشکلات اجتماعی و فرهنگی را با این روش حل نماییم.

 در نظام های سیاســی و اجتماعی برای تشخیص مشــکلات ملت و مردم و یافتن راه حل های مناسب، راه گفت وگو و گفتمان های 
با مردم را همیشــه باز نگهد می دارند. چون دولت ها به هدف رســیدگی به خواسته های مردم و رفع نواقص، تضمین و تداوم قدرت 
خویش به نقد، نظر و گفت وگوی دایمی ضرورت دارند. اصلاحات اجتماعی و تعدیل نظام های سیاسی و فرهنگی از طریق مذاکره 

های سازنده بیشتر میسور و ممکن است.

 گفت وگو یک امر اجتماعی اســت، وقتی که دو طرف منازعه تن به گف وگو تن می دهند، اصلی به نام جمع شدن به دور یک میز را 
می پذیرند، که این خود یک قدم به سوی راه حل اجتماعی یک مسأله است.

مهم ترین کارکرد گفت وگو همین جمع شــدن اســت، که نقطه ی مخالف آن تفریقه و جدایی، سوء تفاهم، تنش و تشتت است. به 
عبارت دیگر، با پذیرش اصل گفت وگو، ما اصل جمع شدن و به هم نزدیک شدن را مهر تایید می زنیم. تفرقه، جدایی، تصمیم های 
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تک مدارانه و مشوره گریزی را نفی می کنیم. در روایات، آیات و آموزه های اسلامی به مشوره، مذاکره زیاد تاکید رفته است.

 دوم، نفس جمع شدن، باهم گردآمدن و رو به رو نشستن در یک محیط واحد، بیان گر رفتار مثبت و تعامل اجتماعی است، که تاثیر 
خوبی دارد و در جهت شناخت یک مشکل جمعی و یافتن راه حل جمعی برای آن مشکل، می تواند اعضای همایش را کمک کند. 

سوم، پذیریش اصل گفت وگو از سوی طرف های درگیر، به ارزش مشترکی به نام عقل جمعی که خداوند برای ما اعطا فرموده، اعتماد 
کردن است. این خود می تواند کمک خوبی برای تبادل افکار و زمینه ی شناخت و درک همدیگر را فراهم کند.

مشــکلات و نزاع ها می توانند ماهیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... داشته باشند، اما گفت وگو مهم ترین ابزاری است، که دنیای 
امروزی در جهت شناخت و حل مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی و قومی از آن استفاده می کنند.

گفت وگو به لحاظ اجتماعی می تواند زمینه ساز  تفاهم اجتماعی،آشتی اجتماعی، وفاق اجتماعی و سیاسی شود.

ســقراط در صنف های درســی اش از این روش مبارک در راستای رســیدن به یک تعریف موقت، بینش جمعی و حقیقت محدود 
استفاده می کرد. البته در حوزه های فرهنگی و تمدنی فارسی هم ردپای مکالمه و گفت وگو یافتنی است، اما ریشه یابی و تاریخ کاوی 

آن بحث دیگری می طلبد.

گاهانه ای است. گفته شده که گفت وگو پلی است که میان  مذاکره وگفت وگو را بیشتر به پل تشبیه کرده اند، که البته تشبیه منطقی و آ
دو فرد، دو گروه اجتماعی و یا سیاسی مانند پل ایجاد می شود. پل در جایی نیاز است، که دریا، خندق و شکافی به جود آمده باشد. 
ما همواره از پل برای عبور استفاده کرده و در میان دو دره، دو مرز و روی دریا آن را اعمار می کنیم. تا این که دو جانب و جهت جدا 

را با هم وصل کرده و آشتی بدهیم.

 همین گون در جامعه ی بشــری آن چه که حیثیت و شــأن پل را دارد، زبان آدمی است، که  گفت  وگو از بستر آن ریزش می کند. پس 
گفت وگو  به عنوان یک روش اجتماعی یگانه وســیله ای است، که زمینه های تفاهم، شناخت یکدیگر، مسوولیت پذیری و مدارا را در 

میان گروه های اجتماعی و سیاسی هنگام مکالمه می تواند به خوبی فراهم میکند.

بیان مســأله: شمار زیادی از آدمیان و گروه های اجتماعی متشتت، متفرق و در سوء تفاهم دایمی نسبت با یکدگیر زندگی می کنند، 
که ناشی از عدم یک گفت وگوی سالم است.

 شــکاف های اجتماعی و سیاسی در افغانستان طی چهل ســال اخیر عمیق تر گردیده و اوضاع اجتماعی وخیم تر و ناهنجارتر شده 
است، اما انسان های این سر زمین و گروه های سیاسی و اجتماعی این کشور هیچ گاه از روش مکالمه، مذاکره و منطق تفاهم، جهت 

شناخت مسایل و رفع مشکلات اجتماعی شان  استفاده نمی کنند. 

تعریف  و کارکردهای اجتماعی گفت وگو از دید یاکوبسن1

گفت وگو روند پویا و زایایی است، که از اثر رویارویی و تعامل دو فرد و یا گروه، محصولات تازه فرهنگی و معنوی خلق می شود و 
معنای جدیدی از عالم امکان به عالم  وجود می آید. 

سقراط به این عقیده بود که هر حقیقتی در یک روند دو سویه و دو طرفه تحقق می یابد، پس گفت وگو ریشه در منطق و تفکر بشری 
دارد و هرچه  در فکر می جوشد به زبان جاری می شود. سقراط چیزی نمی زایید، بل در مواجهه با دیگران، می زایاند. خودش تولد و 
تولیدی نمی کرد، بل با روش مامانی و قابلگی می خواست انسان خلاق و زاینده به بار بیاورد. پس برای این که انسانیت و انسان را به 
وادی فراموش شده و اصل خویش نزدیک کنیم، باید پایش را به ساحت استفاده ی هرچه بیش تر گفت وگو، منطق، مکالمه و مذاکره 
بکشانیم، باید روش های سقراطی را در امور مرعی بداریم)گاردر، 1384: 88(. روش مذاکره و گفت وگو ما را به بینش مشترک، راه 
حل جمعی و تفاهم اجتماعی می تواند نزدیک کند. سقراط برای رسیدن به تعریف موقت، تعریف همه پذیر و جمعی با شاگردانش 

گفت و گو می کرد و در این فرایند به نتیجه ای مشترکی که دست میافتند، نامش را می گذاشت حقیقت محدود.

رومان یاکوبســن یکی از زبان شناســان معروف روســی در تعریف گفت وگو می گوید: گفت وگو پلی است، که یک جانب اش بر 
شــانه های من و جانب دیگرش بر شــانه های تو قرار دارد. یا به سخن دیگر مکالمه پلی است، که یک پایه اش را تو حمل می کنی و 

1. تزوتان، تودوروف، فیلسوف و نشانه شناس بلغاری –فرانسوی، زاده ی 1939 درگذشت 2017 در فرانسه.
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پایه ی دیگرش را من)احمدی،  1384 : 66(. بنابرین، باید منطقِ مکالمه، ســنت چندینه گرایی و چند آوایی را بســط و کســترش 
داد، تا این که از باورهای جزمی و رزمی رهایی حاصل نماییم و به زنده گی بزم مند و نظم تازه یی دســت بیابیم؛ چون »هر گفتاری با 

گفتارهای دیگر مربوط بوده و در ارتباط تنگاتنگ است«.)باختین، 1393: 100(

البته تعبیر پل و تشبیه  آن به مکالمه و مذاکره، در این تعریف خیلی قابل تأمل است. به اساس تعریف یاکوبسن، کارکردهای مهمی 
را می توان برای گفت وگو منحیث پل ارتباط اجتماعی در نظر گرفت:

 نخســت، این که پل همواره در جایی ایجاد می شــود، که شکافی و مرزی به میان آمده باشد. از نظر جامعه شناختی و آسیب شناسی 
اجتماعی، امروزه جامعه ی افغانســتان به شکاف های اجتماعی، مذهبی، سیاســی، قومی و حتا زبانی شدیدا گرفتار است. در این 
چنین وضعیتی که بیماری های واگیر اجتماعی روزبه روز به پیکر جامعه آســیب زده و انسجام اجتماعی را به نابودی می برد، ترویج 

منطق گفت وگویی، گسترش فرهنگ مکالمه و روش مذاکره می توانند کارکرهای فراوانی داشته باشند.

دوم، پل همواره وسیله ای است، برای شکستن بن بست ها و پیوستن گسست ها. برای پرکردن شکاف های اجتماعی، شناخت همدیگر 
و نزدیک ســاختن ذهنیت های متفاوت یک جامعه، گفت وگو را می توان به صورت گســترده در جامعه ترویج کرده و شــکاف های 

معنوی و فرهنگی را با این ابزار پرکرد.

 در افغانســتان نیاز مبرم است، به جای فرهنگ خشونت و جنگ هایی که ریشــه در عواطف گنگ آیینی و احساسات مبهم قومی و 
سیاسی دارند، فرهنگ مکالمه و مدارا را ترویج و نهادینه کرد.

 سوم، در تعبیر پل که دارای دو جانب است، به گردن دو تن و یا دو گروه اجتماعی بارِ مسوولیت به صورت یکسان و مساوی افکنده 
می شود. در گفت وگو موقف و موقعیت هر دو طرف یکسان است. 

طرف های گفت وگو مسوولیت های اجتماعی و انسانی مساوی دارند. در گفت وگوهای اجتماعی منظور غلبه بر یکدیگر نیست. دو 
گاهی های شان افزوده  جانب مکالمه تلاش می کنند به تفاهم اجتماعی، سیاسی و یا فرهنگی برسند. این روند سبب می شود که به آ

شود. 

چهارم، تخریب پل برای هردو طرفِ گفت وگو سخت و گران تمام می شود، وقتی که یک طرف گفت وگو بارِ مسوولیت را از شانه اش 
دور اندازد، ناگزیر نخست بن بستی برای خود و بعد برای همه ی جامعه ایجاد می شود. راه های عبور و مرور مردم مسدود و محدود 
می شــوند. برای حل منازعات اجتماعی و سیاســی، غیر از گفت وگو راه دیگری وجود ندارد. با فــرار کردن از هر گفت وگویی، ما 

بن بست تازه ای را نه تنها برای دیگران، بل برای خود نیز ایجاد می کنیم. برای همین است، که مکالمه را زبان تمدن ها خوانده اند.

این جاســت که مفهوم حلم، بردباری و مدارا نیاز اســت، تا بارگفت وگو را همچون پایه های پل با متانت و اســتواری حمل کنیم. نه 
این که از سر عدم تحمل و بی تأملی خندق و شکافی ایجاد کنیم که گشت و گذار و تعامل و تکامل اجتماعی و فرهنگی را مخروب 

و مسدود بسازیم.

گفت وگو یک امر اجتماعی اســت، وقتی که دو طرف منازعه تن به گف وگو تن می دهند، اصلی به نام جمع شــدن به دور یک میز را 
می پذیرند، که این خود یک قدم به سوی راه حل اجتماعی یک مسأله است.

مهم ترین کارکرد گفت وگو همین جمع شدن است، که نقطه ی مخالف آن تفریقه و جدایی، سوء تفاهم، تنش و تشتت است.

 دوم، نفس جمع شدن، باهم گردآمدن و رو به رو نشستن در یک محیط واحد، بیان گر رفتار مثبت و تعامل اجتماعی است، که تاثیر 
خوبی دارد و در جهت شناخت یک مشکل جمعی و یافتن راه حل جمعی برای آن مشکل، می تواند اعضای همایش را کمک کند. 

سوم، پذیریش اصل گفت وگو از سوی طرف های درگیر، به ارزش مشترکی به نام عقل جمعی اعتماد کردن است. این خود می تواند 
کمک خوبی برای تبادل افکار و زمینه ی شناخت و درک همدیگر را فراهم کند.

مشــکلات و نزاع ها می توانند ماهیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... داشته باشند، اما گفت وگو مهم ترین ابزاری است، که دنیای 
امروزی در جهت شناخت و حل مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی و قومی از آن استفاده می کنند.
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گفت وگو به لحاظ اجتماعی می تواند زمینه ساز  تفاهم اجتماعی،آشتی اجتماعی، وفاق اجتماعی و سیاسی شود.

مهم ترین شرط گفت وگو این است، که در گفت وگوهای اجتماعی و سیاسی باید طرف های گفت وگو دیدگاه های خویش را منصفانه 
و در یک فضای عادلانه ارائه کنند.

منظور طرف های نزاع رسیدن به یک راه حل اجتماعی و یا سیاسی باشد، نه این که یکی بخواهد بر دیگری غلبه حاصل کند.

برای نمونه، تأمین صلح در افغانســتان نیاز به گفت وگو دارد، در این گفت وگو باید گروه های مختلف اجتماعی، سیاســی، مدنی و 
فرهنگی حضور معنادار داشته باشند.

دیدگاه های ســازمان    های فرهنگی، نظریات گروه های اجتماعی مانند جامعه مدنی و نهادهای مدافع حقوق انسان و نظریات اقشار 
مختلف مانند جوانان و زنان و همه باید در میز  گفت وگو مطرح شــود، تا این که این  گفت وگو ثمر و نتیجه ی خوبی اجتماعی و همه 

پسند داشته باشد.

در تعریف دیگری گفت وگو و مکالمه را روندی نور افزایی به ســاحت تاریک یک دیگر گفته اند. دو آدم و یا گروه با تحمل ممدوح 
به گرد میزی می نشینند و به ساحت های مجهول و تاریک یک دیگر با روش گفت وگو و منطق مکالمه پرتو افشانی می کنند.)ساعی، 

.)115 :1396

انســان ها همواره در زندگی ساحت های تاریک و روشــنی دارند، که نیاز است به همیاری دیگری آن  قسمت های تاریک خویش را 
روشن بسازند. در اثر این تعامل و تعاونی که میان دو فرد و یا گروه اجتماعی صورت می گیرد، آن ها می توانند ضعف ها و قوت های 

خود و دیگران را بیشتر بشناسند.

گاهی و بصیرت های تازه و روشنایی بیشتری به هر دو طرف خلق شود و کمی ها و کاستی ها خویش را رفع  این ســبب می شــود که آ
نمایند و از ساحات تاریک خویش جهل زدایی کنند.

گاهی های مان بیشتر می شود و درخت دانش مان بارورتر می گردد که خود صبوری و تحمل مان را مضاعف  از این جاســت که ما آ
می نماید. دانایی با بردباری رابطه ی مستقیم دارد. به تعبیر معروف درخت پر ثمر متواضع و سنگین تر نسبت به درخت بی  بر و برگ 

است.

گاهی ها و تحول بینش جوانب مکالمه است.  به اساس تعریف دومی، مهم ترین کارکردهای اجتماعی مذاکره و گفت وگو، افزایش آ
گاهی های اجتماعی و شــناخت نسبت به یک دیگر ایجاد شده و  در فرایند مکالمه جهل های هر دو طرف به علم بدل می شــود و آ

افزایش میابد. 

شــناخت مقدمه ای است، برای مدارا و تحمل همدیگر. در روزگار کنونی تســاهل و تسامح مهم ترین مؤلف هایی  اند، که آرامش، 
گاهانه در اثر  همدیگرحضوری و زیســتن با تفاوت  ها را در یک جامعه تضمین و تأمین می کند. البته تســامح و تحمل عالمانه و آ

گفت وگوهای کارساز در یک جامعه به جود می آید.

 به قول صاحب »کتاب گفت وگوی تمدن ها«، برای همزیســتی، همراهی و همرأیی ملــی، منطقه ای و جهانی، باید از دیالگوگ و 
گفت وگو استمداد جست، نه از چیزی دیگری) خاتمی، 1380: 62(.

گاهانه اســت، نه تحملی که در پشــت ســر  اما اگر از مفهوم کاوی که بگذریم، مدارا به معنای حلم و بردباری و تحمل عاقلانه و آ
آن اکراه و اجباری نهفته باشد. یعنی؛ مدارا همان  تحمل ممدوح و محبوب است نه تحمل مذموم، که با مجبوریت همراه است.

 یا به عبارت دیگر، مدارا همان بردباری و بزرگواری ست، که ناشی و جاری از سعه ی صدر، سعه ی صبر، فراخی بینش و گستردگی 
دانایی شما می شود. در کل، گفت وگو مکالمه پویایی، شکوفایی و روشنایی سازنده را در پی دارد، که به حلم و تواضع شما می افزاید.

مکالمه و ابعاد اجتماعی آن از نظر مخاییل باختین2

کتاب دیگری در این زمینه منطق گفت وگویی مخاییل باختین است، باختین اساس منطق مکالمه را سودای کشف حقیقت به یاری 

2. میخاییل، باختین فیلسوف روسی، متولد 1889  و درگذشت 1978 در جرمنی.
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و همکاری دیگری می داند. به باور وی معنا در مناســبت و مجالســت با دیگری ایجاد و خلق می شود. باختین حتا گوهر انسانی را 
در مناسبات و گفت وگو میان افراد میافت و از ساختن خویش زیر نگاه دیگری به تکرار و تاکید یاد می کرد)احمدی،1384: 96(.   

در این تعریف نیز نقش دیگری خیلی برجسته است، از خودخواهی و منیت و خود فرافکنی حرف و اثری نیست.

 بل بحث مکالمه و همیاری و کمک طرف ها و رسیدن به معنویت مشترک و فهم متفق علیه موضوعیت دارد. بنابر این، »شخصی ترین 
گاهی نیز همواره مستلزم مخاطب است، مستلزم نگاه دیگری که به ما افکنده شده است«.)باختین،  کنش یعنی دست یابی به خود آ

1373: 44(. پس در حقیقت تمام معنویت ها در فرایند گفت وگو ایجاد شده و به ثمر می نشینند.

 در غیر آن، هرگونه روش و مشــربی، منهای گفت وگو و مکالمه پیامدهای ناگــوارای برای گروه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی یک جامعه دارد. 

به اســاس تعبیر باختین، کشــف حقیقت مهم ترین کارکرد اجتماعی و فرهنگی مکالمه است. انســان به عنوان موجود اجتماعی، 
معناساز و آفریننده همواره دنبال حقایق است. کارکرد دیگری مکالمه، یاری و همکاری دیگران است ) ساعی، 1395: 55(.

 امروزه در جامعه ی بشــری هیچ کار و فعالیتی به تنهایی به نتیجه ای نمی رســد. در اصل،  مفهوم و اساس جامعه ی بشری با تعاون و 
همکاری بنا شده است. مهم تر از همه، رسیدن به فهم مشترک و کشف حقیقت محدود از طریق گفت وگو حاصل می شود.

 این حقیقت هرچه که باشد، در تعامل و ترابط با دیگری و دیگران کشف شده و معنا پیدا می کند و به تکامل می رسد. 

در نظریه  ی بینامتنیت همچنان بحث بر سر این است، که بدون همکاری و تکیه بر دیگری، نمی توان حرف و قلم و قدمی زد. حتا با 
این پرسش آغاز می کند، که آیا می تواند بدون کمک و یاری دیگر، چیزی گفت و نوشت؟ این رویکرد همچنان به برجستگی نقش 
مکالمه در امر شناخت اجتماعی و تفاهم فرهنگی تاکید می کند )آلن، 1392: 8(.  این در حالی ست، که زبان شناسان و فیلسوفان 

ریشه های نظریه ی بینامتنی را در اندیشه های باختین می جویند.

همچنان کارل پوپر در این زمینه نظرش شــبیه باختین است، وی اســاس تفکر انقادی را شناخت کاستی ها و تاریکی های خویش 
توسط فرد دیگر می داند. به با باور وی »انسان خردگرا می داند که خرد خود را مدیون کسان دیگر است«.)پوپر،1390:  144(

بدون شــک، مسدون شــدن گذرگاه های اجتماعی، فرهنگی و سیاســی، برزگ ترین آســیب به پیکر یک جامعه وارد می کند. این 
گذر راه های مسدود تنها به وسیله ی گفت وگو می توانند دو باره اعمار و مفتوح  شوند.

همچنان  جهل زدایی از ساحت یک دیگر از طریق مکالمه میسر و ممکن است، که با فرو گذاشتن این سنت، یک جامعه به روشنایی، 
پویایی و شکوفایی نمی رسد.

در روزگار کنونی کشــف حقیقت و ایجاد معنویت های مشــترک جز به همیاری و همکاری دیگری، دشــوار است و حتا ناممکن 
می نمایــد. بی تردید، هر فرد و گروهی شــاید منحصر به فرد و خاص باشــد، اما به تبع و تأســی نیازمندی های جمعی و به حکمِ 
حیوان اجتماعی بودن، برای انسان ها تعاملات، ارتباطات و کنار هم زیستن یک ضرورت است، که مکالمه و مذاکره همه را ممکن 
می ســازد.) بواز، 1388: 109(. همین گونه، انسان شناسی حقوقی هم که رشــته ی تازه و جدی است، تمام تاکید و تأمل اش روی 
این موضوع است، که فرهنگ ها و تمدن های مختلف، ظرفیت و استعدادهایی دارندکه باید، به جای مخاصمه و منازعه، به معارفه، 
مفاهمه و گفت وگو پردازند، البته این مفاهمه و شناخت یکدیگر، در اثر تماس های مثبت و منطقی به دست می آید)رولان، 1378: 
177(. پس برای شناخت بیشتر اقشار و گروه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، باید فرهنگ و منطق مکالمه را در جامعه 

گسترش بیشتر بدهیم.

گفت وگو اصل مهمی در نظام های مردم سالار:

نظام های مردم ســالار امروزی از مذاکره و گفت وگو بیشــترین بهره را می برند. جوامع و نظام هایی که ماهیت مردمی و مدنی دارند، 
مشــکلات و چالش های خویش را از راه گفت وگو حل و فصل می کنند. گفت وگو و زمینه ســازی برای گفتمان های مردم سالارانه و 
آزاد، یکی از خصوصیات جوامع باز و مدرن است، که می تواند نخست حکومت ها و دولت ها را در شناخت بیشتر و بهتر خود شان 
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کمک کند. دوم، با روش گفت وگو زمینه ی شناخت شهروندان فراهم می شود. سوم، مردم جسارت پرسیدن و توان ابراز خواسته های 
خویش را پیدا می کنند. هرگاه دولت ها با مردم و ملت خود از راه گفت وگو و مذاکره وارد شــوند، تمام سوء تفاهمات میان دو طرف 

رفع می شود.

چهارم، دولت ها و نظام های سیاسی برای تضمین و تداوم قدرت خویش از گفتمان های مردم سالارانه بهره می برند. نظام های مردم 
ســالار از نقد و نظر تغذیه کرده و فربه می شــوند. اما بر عکس نظام های تک محور قابلیت نقدپذیری را ندارند) سروش، 1387(. 
همچنان به وسیله ی گفت وگو نقاط مشــترک طرف های گفت وگو و حتا منازعه شناخته و کشف می شوند و ابهامات طرف ها زدوده 
می شوند) تمنا، 1399: 22(. تبادلات اطلاعات میان حکومت ها و شهروندان و وجود کانال های اطلاعاتی متعدد می تواند زمینه  

ساز شناخت بهتر و بیشتر برای شهروندان یک جامعه باشد.

 همچنان گفت وگو است که بقای نظام های اجتماعی و سیاسی را تضمین می کند و امنیت مردمی و جایگاه اجتماعی آن ها را ارتقای 
بیشــتر می بخشــد، نه تنها میان دولت و ملت ها صورت می گیرد، بل می تواند میان گروه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قومی 

انجام شود) ابراهیمی، 1392 : 8-7(.

 تنها گفت وگو است که جامعه و انسان متمدن امروزی را به قله های معرفت و موفقیت رسانیده و آرامش اجتماعی، زیستی و انسانی 
را برای شــان فراهم کرده است. گفت وگو زمینه ساز شــناخت تمدن ها و مدنیت های متفاوت امروزی است، که همه ریشه در بینش 

مشترک انسانی دارند.

نتیجه؛

گفت وگو را می توان دارای کارکردهای فراوان از نظر اجتماعی و جامعه شناختی دانست: 

گفت وگو پل ارتباطی میان افراد و گروه های یک جامعه است، که همواره از انفصال اجتماعی و انقطاع فرهنگی جلوگیری می کند و 
ســبب اتصال آدمیان می گردد. گفت وگو ابزار مهمی است در جوامع مردم محور امروزی. نظام های مردم مدار مشکلات اجتماعی 

و سیاسی و فرهنگی خویش را از طریق گفت وگو حل و فصل می کنند.

گفت وگو گسست های اجتماعی را پیوست می کند. به عبارت دیگر، بر مرزها و خندق های اجتماعی پل و عبورگاه می شود.

گاهی های اجتماعی طرف های گفت وگو طی آن افزایش یافته و همدیگرشناسی میان شان به صورت گسترده تقویت شده و به جود  آ
میاید.

گفت وگو رابطه ی مساوی و برابری میان دو طرف است، که در پی حلِ یک مشکل اجتماعی اند، نه در تلاش غالب شدن بر یکدیگر.

گفت وگو مسوولیت پذیری، تواضع و تحمل جانب های دخیل در فرایند مکالمه را بیشتر ساخته و زمینه ی تعامل اجتماعی و فرهنگی 
را برای شان فراهم می کند.

در گفت وگــو مفهوم دیگری نهفته اســت. مــا با همکاری و همیاری دیگــران می توانیم روند مکالمه را به پیــش برده و به حقیقت 
محدودی دست پیدا بکنیم. این خود جلوگیری می کند از خود محوری و خودخواهی های فرهنگی و اجتماعی.

مهم ترین خصلت گفت وگو شأن و ماهیت جامعه ساز و گردآورنده آن است، که گروهای متنازع را از تفرق و تشتت نجات داده و در 
مکان واحد گردمیزی جمع می کند. بدین وسیله همدیگر خوانی در روند مکالمه صورت می گیرد، که نتیجه ی آن همدیگر فهمی و 

رفع سوء تفاهم افراد و گروه های اجتماعی و سیاسی نسبت به یکدیگر است.
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